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ســـال‌ها پیش از اواخر فروردین ماجرا شـــروع می‌شـــد. هر کســـی یک لیســـت بلند بالا از کتاب 
می‌نوشـــت و در شـــبکه‌های اجتماعی منتشـــر می‌کرد؛ »که من امســـال قصد دارم از نمایشـــگاه 
کتـــاب، اینهـــا را بخـــرم« و بعـــد از آن برنامه‌ریزی و هماهنگـــی بین گروه‌های مختلـــف برای دیدار 

در نمایشـــگاه و گشـــت‌ و‌ گـــذار اتفـــاق می‌افتاد. مرحله آخر هم انتشـــار عکـــس کتاب‌ها بود.
لیســـت کتاب‌هـــا آنقـــدر بلنـــد بود کـــه اغلب با یـــک چمـــدان خالی وارد نمایشـــگاه می‌شـــدیم و 
کتاب‌هـــا را داخـــل چمدان می‌چیدیم که راحت‌تر حملـــش کنیم و از این غرفه به آن غرفه برویم.
آن روزهـــا کـــه مـــا نوجوان بودیم، اوایل هر ســـال، از نوروز و اتفاقاتش که می‌گذشـــتیم، ســـرمان 
گـــرم برنامه‌هـــای مربـــوط بـــه نمایشـــگاه کتـــاب می‌شـــد و در طول ســـال هـــم برنامه‌ریـــزی برای 

خوانـــدن آن کتاب‌هـــا که خریـــده بودیم.
مســـابقه بود انگار، اگر کســـی اول سال لیســـت بلند بالایی ارائه می‌کرد و سال تمام نشده اعلام 
می‌کـــرد همه‌شـــان را خوانـــده، برنـــده این مســـابقه بود و آنـــان که تا پایان ســـال کتـــاب نخوانده 

از لیست‌شـــان می‌مانـــد، بازنده بودند.
مســـابقه جالبـــی بـــود بین نســـل مـــا. آن روزها کتـــاب خواندن افتخار داشـــت و صحبـــت کردن و 

گـــپ زدن از کتاب‌هـــا و نویســـنده‌ها یکـــی از معمول‌تریـــن موضوعـــات هـــر جمعی بود.
حالا اما همه چیز متفاوت شـــده، نه‌تنها بین نســـل جوان کتاب خواندن افتخار ندارد که جامعه 
هم به همین ســـمت در جریان اســـت. خود ما که عاشـــقانه نمایشگاه را دوست داشتیم و کتاب 

جزو جدانشـــدنی زندگی‌مان بود هم دیگر رغبتی به شـــروع نمایشگاه نداریم.
ناشـــرهای معتبـــر حاضـــر در نمایشـــگاه هـــر ســـال کمتـــر و کمتـــر می‌شـــوند و اوضاع نمایشـــگاه 

ضعیـــف و ضعیف‌تـــر.
منطقـــی این اســـت کـــه به‌جای حضـــور در نمایشـــگاه از کتابفروشـــی‌های خیابـــان انقلاب خرید 
کنیـــم کـــه در آن زمـــان تخفیف‌هـــای خوبی هـــم دارنـــد و می‌توان بدون کـــم کـــردن از کیفیت به 

کمیـــت اضافه کـــرد و کتاب‌هـــای خوب بیشـــتری خرید.
همیـــن چنـــد روز پیـــش روی مبـــل نشســـته بودم و داشـــتم متنی می‌نوشـــتم که دوســـتم با دو تا 
فنجـــان چـــای آمـــد بالا ســـرم. فنجان را از دســـتش گرفتـــم، روی میز گذاشـــتم و گفتـــم: »ولی ما 
می‌ریـــم، نمایشـــگاه رو دور می‌زنیـــم، آشـــناها رو می‌بینیم، ســـیب‌زمینی ســـرخ‌کرده می‌خوریم، 

بعـــدش هـــم می‌ریم انقـــاب کتـــاب می‌خریم.«
یـــک قنـــد برداشـــتم، کمی از چای نوشـــیدم و به این فکر کـــردم که من هنوز هیچ لیســـت کتابی 
ننوشـــته‌ام، حتـــی برنامـــه امســـالم را مشـــخص نکـــرده‌ام که می‌خواهم چـــه بخوانم، یـــا از کدام 

نویســـنده شـــروع کنم و با کدام‌شـــان ســـال را تمام کنم.
مـــا هنـــوز هـــم نمایشـــگاه کتـــاب رفتن‌مان ترک نمی‌شـــود، هرســـال می‌رویـــم، از میـــان غرفه‌ها 
بـــا حســـرت عبـــور می‌کنیم، خودمـــان را به حیاط پشـــتی و کنـــار درختچه‌های یاس می‌رســـانیم، 
رفقایمـــان را می‌بینیـــم، گـــپ می‌زنیـــم، بـــه حیاط اصلـــی برمی‌گردیم و ســـیب‌زمینی ســـرخ‌کرده 

می‌خوریـــم و بـــدون خریـــد حتی یک جلـــد کتـــاب برمی‌گردیم.
مـــا سال‌هاســـت بـــرای مـــرور خاطـــره و تازه‌کردن دیـــدار به نمایشـــگاه کتـــاب می‌رویم، نـــه برای 
کتاب‌هـــا و دیـــدار بـــا نویســـنده‌های محبوب‌مـــان؛ همـــان کاری کـــه کافه‌هـــا برای مـــا می‌کنند.

امـــا جـــداً و کامـــاً بـــا حرفـــی که ایـــن روزها بـــاب شـــده و زیاد می‌شـــنویم کـــه نمایشـــگاه کتاب را 
تحریـــم کنیـــم و نرویـــم و غیـــره و ذلـــک مخالفم.

مـــا بـــه امیـــدی هنوز و همیشـــه پیگیـــرش هســـتیم و حمایتـــش می‌کنیم. بـــه امید اینکـــه روزی 
دوباره حالش خوب شـــود، دوباره نمایشـــگاه کتاب بشـــود و دوباره با لیســـت بلندی از کتاب‌ها 
ســـراغش برویـــم، آنقـــدر بلند که یک روز جوابگومان نباشـــد و لازم بشـــود چند بـــار میان غرفه‌ها 

بچرخیـــم و در بهشـــت کتاب نفس بکشـــیم.
دلمـــان خـــوش بـــه این امید اســـت و آن تصویـــر زیبا که از ســـال‌ها پیش خاطرمان هســـت. امید 

داریـــم کـــه بخـــت یار باشـــد و فرزندان‌مان هـــم آن زیبایی محض و لذت ناب را بچشـــند.

ما سال‌هاست برای مرور خاطره و تازه‌کردن دیدار به 
نمایشگاه کتاب می‌رویم، نه برای کتاب‌ها و دیدار با 

نویسنده‌های محبوب‌مان؛ همان کاری که کافه‌ها برای ما 
می‌کنند

رضـــا می‌گویـــد ولـــی موضـــوع اصلـــی ایـــن اســـت کـــه تأکیـــد 
همه‌جانبـــه بـــر صرفه‌جویـــی آب از جانـــب شـــهروندان، غلط 
دادن آدرس اســـت. از بیست ســـال پیش بر این صرفه‌جویی 
مردمـــی تأکیـــد می‌شـــد امـــا همـــگان در ســـال‌های اخیـــر از 
سیاســـت‌های نادرســـت مســـئولان در ایـــن حـــوزه مطلـــع 
شـــده‌اند. واقعـــاً موضـــوع ایـــن اســـت کـــه بـــه وجـــود آوردن 
احســـاس عذاب وجدانِ عـــدم صرفه‌جویی آب در مردم که از 
اوایل دهه هفتاد باب شـــد، متناسب با تلاش برای جلوگیری 
از هدررفت آب در بخش کشاورزی و سوءمدیریت مسئولان 

در ســـایر بخش‌هـــای مدیریـــت آب، نبوده اســـت.
ایـــن راهکارها برای جایى که مســـئولانش از 
یک حرف فرهنگى، سوءاســـتفاده ابزارى 
دارند و در نتیجه آن را تبدیل به یک ترفند 
بـــرای خالی‌کردن جیب مـــردم نکنند، کاربرد 
دارد. صرفه‌جویـــی در مصـــرف آب خانگـــی، یـــک 
شـــعار اســـت. دولـــت انـــگار می‌گویـــد: مـــردم! ما 

نمی‌توانیم 
مصـــرف آب در 
کشاورزی و صنعت 
را اصـــاح کنیـــم، ولـــی 
شـــما کـــم مصـــرف کنیـــد! 
واقعاً چند ســـال قبل می‌گفتند 
کـــه هدررفـــت آب، حدود هشـــتاد 
درصـــد در بخـــش کشـــاورزی اســـت، 
ســـیزده درصـــد هم بخـــش صنعـــت و تنها 
شـــش هفـــت درصـــد را بخـــش خانـــوار شـــامل 
می‌شـــد. اگـــر واقعـــاً بـــه فکـــر آب هســـتند بیاینـــد از 
کشـــاورز حمایت کنند تا از هدررفت آب جلوگیری شـــود، 
نـــه درصـــد جزئـــی خانوار‌هـــا را در فشـــار قـــرار دهنـــد. اصـــاً 
مشـــخص نیســـت که آیا تابســـتان امســـال هم باید خودمان 

را بـــرای جیره‌بنـــدی مصـــرف آب آمـــاده کنیـــم یـــا خیر.
مـــن یـــک شـــهروند عـــادی هســـتم. عـــادی، یعنی نـــه فعال 
مردمـــی‌ هســـتم و نـــه فعـــال محیـــط زیســـتی، نـــه کنشـــگر 
اجتماعـــی و نـــه حتی یک ریال از بیت‌المـــال را به من دادند 
کـــه بـــرای رســـانه‌ای کار کنـــم ولـــی وقتـــی اخبار سیســـتان و 
بلوچســـتان و خوزســـتان را می‌خوانـــدم معلـــوم اســـت کـــه 
غمگین می‌شـــوم، قلبم درد می‌گیرد و بعد حتی خشمگین 
می‌شـــوم. شـــما را نمی‌دانم. حتی جرأت نـــدارم بروم حمام 

دوش را بـــاز کنـــم. صـــدای شرشـــر آب، عـــذاب وجدانـــم را 
بیـــدار می‌کنـــد. اقدامـــات کوچـــک در مـــورد آب می‌کنم که 
کمـــی آســـوده باشـــم و مثلاً حواســـم بـــه آب و انرژی باشـــد. 
‌مـــن، همان شـــهروند عادی، هیچ وقت آمـــوزش محافظت 
از محیط زیســـت را در دوران تحصیلی که دولتی و عمومی 
بـــوده ندیـــدم، از رســـانه ملـــی کـــه بـــازوی قـــوی در آموزش 
همگانـــی اســـت هم چیزی عاید من نشـــده اســـت، فعالان 
محیـــط زیســـت هم یا برچســـب امنیتـــی خوردنـــد و اخراج 
شـــدند یـــا در زنـــدان هســـتند و آنان هـــم که هســـتند تمام 
تلاش‌شـــان را می‌کننـــد و صدایشـــان بـــه زور اگـــر به گوش 

کســـی برســـد. منِ شـــهروند عادی چـــه کنم؟
پادکســـت دایجســـک اپیزودی دارد به نام علت 
کـــم آبـــی ایـــران؛ کـــه در آن مفاهیم اساســـی آب 
را توضیـــح می‌دهـــد. در مورد ایـــران و جغرافیای 
آن توضیـــح می‌دهـــد کـــه وضعیـــت منابـــع آبـــی 
مـــا بـــه چـــه صـــورت اســـت. از مصـــارف خانگی، 

کشـــاورزی و صنعتـــی آب حرف 
می‌زند و کلیـــدواژه امنیت‌-غذایی و نیاز 
مـــا به تأمین مـــواد غذایی را شـــرح می‌دهد. 
از ســـیب ارومیـــه بگیـــر تـــا هندوانـــه‌ای کـــه ایـــن 
روزها حرف آن اســـت. در مورد ســـد و مزایا و معایب 
آن توضیحاتـــی ارائـــه می‌دهد. من شـــهروند عادی، الان 
اطلاعـــات بیشـــتری نســـبت به قبل، از مســـأله خوزســـتان، 
سیســـتان و بلوچســـتان و البته تمام ایـــران در حوزه محیط 
زیســـت دارم. من شـــهروند عادی، اکنون حســـاس هســـتم 
بـــه تولیدات کشـــاورزی ایرانی که آب مصرفـــی آن به صرفه 
نیســـت. اگر قبلاً از آمار صادرات میوه خوشـــحال می‌شـــدم 
الان می‌دانم که ضررش بیشـــتر اســـت و حداقل خوشحال 
نمی‌شـــوم. اگـــر قبـــاً از اینکه یـــزد را با صنایع فـــولاد تجهیز 
می‌کردنـــد، غرور ملی به من دســـت مـــی‌داد، الان نه. وقتی 
شـــیر آب را بـــاز می‌کنـــم بـــه این فکـــر می‌کنم این شـــیر آب 
آرزوی خیلی‌هاســـت. شده یک قاشـــق کمتر مصرف کنیم، 
انجامش بدهیـــم. حمام را مدیریت کنیم. کولرها را تنظیم 

کنیـــم. شـــده یک قاشـــق آب کمتر.
آب بـــرای بســـیاری از مـــا مقـــدس اســـت، چـــون حیـــات ما به 
آب وابســـته اســـت. ســـاختار بـــد طراحی‌شـــده منـــازل باعث 
می‌شـــود برای کاهش مصـــرف آب و انرژی به زحمت بیفتیم. 
شســـتن ظروف یکی از اقداماتی اســـت که آب زیادی مصرف 
می‌کنـــد. زمانی‌کـــه ظرف‌هـــا را بـــا دســـت می‌شـــویید و بـــرای 
از بـــردن لکه‌هـــای چربـــی روی ظـــروف مجبـــور بـــه شســـتن 
چندبـــاره آنهـــا می‌شـــوید، چیزی در حـــدود ۱۰۰ لیتـــر آب هدر 
می‌رود. پس شـــاید بهتر باشـــد ظروف را با ماشین ظرفشویی 
بشـــوییم. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، مدل‌هایی از ماشین 
ظرفشـــویی بـــه بـــازار آمده‌اند که به سیســـتم شست‌و‌شـــوی 
نیمه مجهز هســـتند. مصرف آب ماشـــین ظرفشـــویی در این 
مدل‌ها، نســـبت بـــه مدل‌های قبلی، بســـیار پایین‌تر اســـت. 
از طرفـــی در مدل‌هـــای جدیدتـــر معمولاً مصرف آب ماشـــین 
ظرفشـــویی در کنـــار برچســـب مصـــرف انرژی، روی دســـتگاه 

درج می‌شـــود. پـــس این امکان وجود دارد تـــا در زمان خرید، 
بتوانیـــد دســـتگاه‌هایی با مصـــرف آب کمتـــر را انتخاب کنید.

در آپـــارات دیـــده‌ام که ژاپنی‌ها ســـینک دستشـــویی را متصل 
می‌کننـــد بـــه توالـــت فرنگی تـــا برای ســـیفون کشـــیدن از آبی 
اســـتفاده بشـــود که قبلاً استفاده شـــده. ژاپن با این کار ساده 
اما خلاقانه، ســـالانه میلیون‌ها لیتـــر آب صرفه‌جویی می‌کند 
و اینجـــا فقـــط هزینـــه می‌کنند برای ســـاخت فیلم و پوســـتر و 

آب کمتـــر، زندگی بهتـــر و این چیزها.
‏‎پدربزرگـــی کـــه در این میزگرد حضور داشـــت، گفت: درســـت 
اســـت کـــه ما جزو کـــم مصرف‌هـــای آب خانگی هســـتیم ولی 
همانطوری که می‌دانید مســـأله اصلی، نداشـــتن آب اســـت، 
نـــه هزینـــه آن. چـــرا متوجـــه نیســـتید کـــه دیگر آب نیســـت؟ 
پـــس مهـــم نیســـت که ایـــن آب کجا مصـــرف شـــود. مهم این 
اســـت کـــه بهینه مصـــرف بشـــود. دوم اینکه ما سال‌هاســـت 
نتوانســـتیم نیروی تحصیلکرده را در جامعه کشاورزی تزریق 
کنیـــم. اغلب کشـــاورزی ســـنتی پرمصرف و کم بـــازده داریم.
‏صرفه‌جویـــی در مصـــرف آب، فقـــط کاهـــش مســـتقیم آب 
نیســـت. درســـت اســـتفاده کردن کالاهای مصرفی، خودش 
مصداقی از صرفه‌جویی آب است. مثلاً ردپای آب در تعدادی 
از کالاهـــا را ببینیـــد، یـــک همبرگـــر را اگـــر حیـــف و میـــل کنیم 

یعنـــی ۲۴۰۰ لیتـــر آب را هـــدر دادیم.
بـــه خاطـــر گرمایش جهانـــی، بارندگـــی در طول زمـــان کاهش 
پیـــدا می‌کنـــد ولـــی میزانـــش تغییر نمی‌کنـــد یعنـــی در تعداد 
بارش کمتر، باران بیشـــتری می‌بارد و بـــه خاطر نابودی باغ‌ها 
و جنگل‌هـــا، ســـاخت و ســـازها، نفـــوذ آب بـــه زمیـــن، کاهش 
پیـــدا می‌کنـــد و آب روان خواهـــد شـــد و درنتیجه وقوع ســـیل 

بیشـــتری خواهیم داشـــت.
دوســـت جنوبی‌مـــان می‌گویـــد: من حتـــی باقیمانـــده لیوان 
آبـــم را هـــم پـــای گل در گلدان می‌ریزم ‏ولی شـــیر آب را که باز 
می‌کنیـــم، نیـــم ســـاعت باید بگـــذرد تا کمی آب خنک شـــود 
و دســـت و رویی بشـــوییم. بـــا این اوصاف برای مـــا جنوبی‌ها 
در مـــورد صرفه‌جویـــی در مصرف آب چه راهکاری هســـت؟ 
‏جهـــرم کـــه بودم، گاهی آب را برای شســـتن دســـت و صورتم 
در یخچـــال می‌گذاشـــتم. بـــه نظـــرم می‌شـــود در یـــک جای 
خنـــک و ســـایه‌دار، مخـــزن آبـــی داشـــته باشـــیم، پمـــپ هم 
آب را از مخـــزن بـــه خانـــه بفرســـتد. معمـــولاً آب جنـــوب گرم 
نیســـت چـــون توزیـــع آب شـــهری زیرزمیـــن خنـــک هســـت 
و قســـمت‌هایی کـــه از لولـــه ورودی ســـاختمان آفتاب‌خـــور 
هســـتند گـــرم می‌شـــوند. تـــو قـــدر آب ندانـــی کـــه در کنـــار 
فراتـــی! آب مـــا جنوبی‌ها واقعاً مشـــکل اساســـی دارد. آب از 

آب تـــکان نمی‌خـــورد.
‏‎ســـعید می‌گویـــد: ســـازمان آب دربـــاره گـــذر از خشکســـالی با 
صرفه‌جویـــی در مصرف آب، دروغ می‌گوید؛ هیاهو برای هیچ 
اســـت. خـــودم از بـــس به کســـانی که بـــا آب، حیـــاط و خودرو 
می‌شـــویند یا آب را اســـباب ســـرگرمی کرده‌انـــد، تذکر داده‌ام 
که گاو پیشـــانی ســـفید شـــده‌ام. اما فعالیت خودِ سازمان آب 

جـــز چهار تـــا بنر و بیلبـــورد چیســـت؟ دقیقاً هیچ.
نتیجه تماس و گزارش اســـراف آب به ســـامانه ۱۲۲ هم چیزی 
نیســـت جـــز معطـــل شـــدن طولانی پشـــت خط، قطع شـــدن 
ناگهانی و ارجاع به سیســـتم نظرســـنجی، ثبت توســـط اپراتور 
و بـــاز هـــم دقیقـــاً هیچ. پاســـخ امروز اپراتور به ســـؤال »شـــما 
بـــرای این گزارش‌ها اقدامی هم می‌کنید؟« این بود: دوســـت 
داشـــتید زنگ بزنید، نشـــد هـــم نزنید! قطع تمـــاس. ‏واقعاً بد 
نیســـت کـــه ســـازمان آب توضیـــح دهد کـــه جز نامه هشـــدار 
قطع آب در صورت داشـــتن بدهی و اعلام قیمت تمام‌شـــده 
توزیـــع آب و منت‌گـــذاری ســـر مردم، چه کار عملـــی برای گذر 

از خشکســـالی کرده‌اند؟
ســـمیه، مـــادر امیرمحمـــد می‌گوید: ولی ما باید بـــه طور کلی، 
‏صرفه‌جویـــی در مصـــرف آب، بـــرق، مـــواد غذایـــی، صابـــون، 
شـــامپو و خمیردنـــدان را بـــا فرزندان‌مان تمریـــن کنیم. حتی 
اگـــر در ایـــن زمینه گاهـــی متهم به زیاده‌روی هم شـــویم، ولی 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه فهـــم درســـت از محدودیـــت منابع 
اگـــر از کودکـــی در ذهـــن فرد جـــا بیفتـــد، ماندگارتـــر، پایدارتر 
و مفیدتـــر خواهـــد بـــود. مـــن حتـــی فکـــر می‌کنـــم علمـــا باید 
بیاینـــد و در زمینه وســـواس نداشـــتن هنگام طهـــارت، وضو و 

غســـل، فتـــوا دهند.
حـــدوداً هشـــت، نهُ ســـال قبـــل، دبیـــر جغرافیای مدرســـه ما، 
ســـر کلاس بـــرای ما از کم آبی، بحـــران آب و لزوم صرفه‌جویی 
در مصـــرف آب صحبـــت می‌کـــرد. حتـــی یـــادم اســـت که یک 
بـــار می‌گفـــت کـــف حمام خانه‌شـــان هـــم تذکر بـــرای مصرف 
درســـت آب را نوشـــته اســـت. ‏بعد از آن روز یادم است که من 
هـــم بـــا ماژیک هایلایـــت روی کاغذهای آپنج نوشـــتم: بحران 
آب؛ لطفاً در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. با تشـــکر! کاغذها 
را هـــم هـــر جـــای خانـــه کـــه مصـــرف آب داشـــتیم گذاشـــتم، 
یک‌جایـــی جلـــو چشـــم بـــه دیوارها چســـباندم و تـــازه توجهم 
بـــه نحوه اســـتفاده از آب جلب شـــد اما واکنش هر کســـی که 
بـــه خانـــه مـــا می‌آمـــد و آن نوشـــته‌ها را می‌دیـــد، جالـــب بود. 
اکثـــراً بی‌توجـــه بودنـــد یـــا معتقد بودنـــد که آب هســـت و این 
حرف‌هـــا الکـــی اســـت و گاهـــی حتی ایـــن کار من را به ســـخره 
می‌گرفتنـــد! ‏حـــالا مـــا آدم‌هایـــی کـــه آن روزها بـــا بی‌تفاوتی از 
کنـــار عبـــارت بحـــران آب گذشـــتیم، بنشـــینیم و تماشـــا کنیم 
و در صفحه‌هـــای مجازی‌مـــان هشـــتگ بزنیـــم و بـــاز همـــان 
کارهـــای هشـــت، نهُ ســـال قبل را انجـــام بدهیـــم و از اهمیت 
نقـــش فـــردی خـــود در کنترل بحـــرانِ آب با مصرف درســـت و 

صرفه‌جویـــی غافل باشـــیم؟
مطمئنـــاً عـــاوه بر ایـــن راهکارهـــا، راه‌های دیگـــری نیز وجود 
دارنـــد کـــه همـــه مـــا بایـــد آنهـــا را بـــه درســـتی رعایـــت کنیم تا 
دچـــار مشـــکلات مربـــوط بـــه کم‌آبـــی نشـــویم. شـــما چطـــور 

فکـــر می‌کنیـــد؟

به امید زنده‌ایم
نوید کامرانی
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